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  چيست؟»  اند اند          در نفيرم مرد و زن ناليده كز نيستان تا مرا ببريده«  در بيت  »نيستان«منظور از . 1

  عالم وجود محض. د  عالم ملكوت. ج  عالم ناسوت. ب  عالم شهادت. الف  

  است؟» اًمخفي كنزاً كنت«مصداق حديث قدسي  گزينهكدام . 2

  .تن زجان و جان ز تن مستور نيست. ب  .ن بودورعشق خواهد كين سخن بي. الف  

  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما. د  .جسم خاك از عشق بر افلاك شد. ج  

  چيست؟» جمله عالم زين سبب گمراه شد              كم كسي زابدال حق آگاه شد«  د مولانا از ابدال در بيت مرا. 3

  جانشينان مشايخ طريقت. ب  يكي از هفتاد تن مردان صالح. الف  

  ل شدن خير و شر به خواست خداوندمبد. د  اند واصلان حقيقي كه از انانيت رسته. ج  

  در مورد چه كساني است؟» برداشتند              اوليا را همچو خود پنداشتند همسري با انبيا« :بيت. 4

  قلندران. د  پاكان. ج  مشايخ طريقت. ب  كافران. الف  

  چيست؟» هم زباني خويشي و پيوندي است           مرد با نامحرمان چون بندي است« :مفهوم بيت .5

  نبه يك زبان صحبت كرد. ب    اهل يك كشور بودن. الف  

  اهل يك قوم و قبيله بودن. د    خويشاوندي باطني. ج  

  چيست؟» رد خاستل قدح اين دپس سليمان گفت اي هدهد رواست         كز تو در او«  مراد از مصراع دوم بيت . 6

  دروغ گفتن. ب    شراب ناپالوده خوردن. الف  

  تحمل سخن راست نداشتن. د    سخن گفتن شرمانه بي. ج  

  به ترتيب چيست؟  »انتها و آغاز«مراد از » يغا مرغ خوش پرواز من             زانتها پريده تا آغاز مناي در«در بيت . 7

  عالم ملكوت –عالم لاهوت . ب    مبدأ هستي –عالم ماده . الف  

  خامي –پختگي . د    هندوستان –قفس . ج  

  چيست؟» نشاف«ي  معناي كلمه. 8

  اندوهشدت . د  عدالت. ج  جنون. ب  پشيماني. الف  

  چيست؟» غنچه پنهان كن گياه بام شو«در مصراع  »گياه بام شدن«منظور از . 9

    خودنمايي نداشتن. د  جلوه گري كردن. ج  بلند و رعنا شدن. ب  شكوفا شدن. الف  
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  چيست؟» زاد از تن و رنج جهان       در جهان ساده و صحراي جانگشت آ«در بيت  »جهان ساده«مراد از . 10

  فلك اطلس. د  عالم ماده. ج  عالم غيب. ب  عالم خواب. الف  

  به آيه شريفه قرآن كريم اشاره دارد؟ گزينهكدام . 11

  بهاست هاست            طالبان را زان حيات بي در درون هم نغمه انبيا را. الف  

  گردند مست ي آيد الست              جوهر و اعراض ميهر دمي از وي هم. ب  

  در عجب افتاد كين معهود نيست          اين زغيب افتاد اين مقصود نيست. ج  

  آن ندايي كاصل هر بانگ و نواست         خود ندا آن است وين باقي صداست. د  
» زين دادخواه خواهم ني زكس اي خدا فرياد زين فرياد خواه     داد«در بيت  »دادخواه«و  »فرياد خواه«باتوجه به داستان پير چنگي منظور از . 12

  يست؟ك

  پيرچنگي خود. د  قاضي. ج  مردمان شاكي. ب  عمر. الف  

  دارد؟ تمطابق »دهد آگاهي از اسرار غيب به سالك دست مي در آغازِ... از منازل سلوك است «با عبارت  گزينه كدام. 13

  زان كه هشياري گناهي ديگر است  ي ديگر استراه فاني گشته راه. الف  

  كه برون شد از زمين و آسمان  حيرتي آمد درونش آن زمان. ب  

  جانش رفت و جان ديگر زنده شد  خنده شد گريه و بي م چو جان بيه. ج  

  داني بگو دانم تو مي من نمي  جست و جويي از وراي جست و جو. د  

  چيست؟» خطر در آب ران بيگر تو محوي «در مصراع  »محو«مراد از . 14

  سبك اسباب و كم توشه. خبر از خود و لوازم خودي         د بي. ج  شناگر ماهر. ب  عربي دان. الف  

  »كو كرد با باغ و رزان ،كان كند      ليك بگريزيد از سرد خزان« در بيت» سرد خزان«مولانا در بيان مفهوم دروني و تفسير . 15

  ؟به كدام مورد اشاره دارد  

  نفس و هوا. د  تأويل. ج  غم و اندوه. ب  عقل. الف  

  معناست؟ چهبه » دل كندبزاستقامت روح را م  و شهوت مرد را احول كندخشم «در بيت  »استقامت«. 16

  دنيا نگري. د  مسلماني. ج  راست روي. ب  كژبيني. الف  

  ؟نادرست است »چون بهار است و حيات برگ و تاك         ككانفاس پا: پس به تأويل اين بود« كدام گزينه در مورد بيت. 17

  .تأويل به معناي تعبير است. ب                                 س است به معناي وجود نفسانيفْانفاس جمع نَ. الف  

  .نوي و روحاني استانفاس به معناي اثرهاي مع. د        .است به ترتيبي كه غير از ظاهر آن باشدمراد از تأويل شرح و بيان كلام . ج  
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  چيست؟» پاي او را آزمودستيم ما               هركجا باشد شود حاجت روا«در بيت  »پا«مقصود از . 18

  يمن و مباركي. د  قدرت و شجاعت. ج  مهارت و توانايي. ب  تنومندي. الف  

  وجه به معناي ابيات كدام گزينه را بايد در جاي خالي قرار داد؟با ت. 19

  دان كه گوش غيب گير تو كر است  گوش حس تو به حرف ار در خورست  

  بود..............................پيش انوار خدا   ها نمود اول آن كس كين قياسك  

  نمرود. د  ابليس. ج  فرعون. ب  هاروت. الف  

  گزينه متفاوت كدام است؟. 20

  ضمير. د  دل. ج  جان. ب  خاطر. الف  

  چيست؟» مدتي اين مثنوي تأخير شد               مهلتي بايست تا خون شير شد«مراد مولانا از مصراع دوم بيت . 21

  .پذيرد تدريج صورت مي تكامل به. الف  

  .درنگ در انجام كار موجب دست يابي به حقيقت است. ب  

  .انسان نتيجه درنگ و آخربيني اوستشجاعت . ج  

  .ترين چيزها نهفته است ارزش منفعت در بي. د  

  چه كسي سرود؟ شهمولانا مثنوي را به خوا. 22

  بهاءالدين ولد. د  شمس تبريزي. ج  يحسام الدين چلب. ب  ح الدين زركوبصلا. الف  

  دارد؟كدام بيت به آيه شريفه قرآن كريم اشاره . 23

  ورنه اين جا شربت اندر شربت است  هوا و شربت استآفت اين در . الف  

  يار آموخته ست آخر آن را هم ز  آن كه در خلوت نظر بردوخته ست. ب  

  مانع بدخويي و بد گفت شد  زان كه با عقلي چو عقلي جفت شد. ج  

  در پشيماني نگفتي معذرت  گر در آن آدم بكردي مشورت. د  

  گويد؟ سخن مي چهاز »  ظلمت افزون گشت ره پنهان شود  ن شودنفس با نفس دگر خندا«مولانا در بيت . 24

  عقل جزوي. د  ارهنفس ام. ج  امهنفس لو. ب  نفس مطمئنه. الف  

  نادرست است؟كدام گزينه »وفا تلقين كند ورنه جنسيت  دنَهر عداوت را سبب بايد س« با توجه به بيت . 25

  دست آويز: سند. ب    دشمني: عداوت. الف  

  در اين جا به خيال باطل انداختن: تلقين كردن. د  در اين جا هم دلي و هم فكري: جنسيت. ج  
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دام اصطلاح در تعريف ك».در اصطلاح صوفيه حالتي است به دنبال سماع از حق تعالي بر دل سالك آيد و باطن او را تغيير دهد«عبارت . 26

  عرفاني است؟

  عشق. د  انطوا. ج  تفريد. ب  وجد. الف  

  شود؟  با كدام گزينه كامل مي  »اي و ريشه................ مابقي تو           اي  انديشه..................اي برادر تو «  بيت. 27

  سرخخون  –بدان . د  استخوان  –همان . ج  استخوان –درست . ب  خون و رگ –فقط . الف  

  است؟ نادرستمعناي كدام مورد . 28

  فريفتن: دم دادن . ب    شكم خوار: نان ربا. الف  

  ثروتمند: قلاش. د  فريب خوردن: افيون چشيدن. ج  

  است؟ نشدهبه حديث اشاره  گزينهدر كدام . 29

  نيست بي پا مزد و بي دق الحصير  كنج زندان جهان ناگزير. الف  

  روي او زآلودگي ايمن بود  چون كه مؤمن آينه مؤمن بود. ب  

  مبتلاي گربه چنگالي شوي  ار سوراخ موشي در روي... وا. ج  

  گر خيالاتش بود صاحب جمال  آدمي را فربهي هست از خيال. د  

  ها متفاوت است؟ كدام بيت از نظر مفهوم با ديگر گزينه. 30

  خواه عشق اين جهان خواه آن جهان  آن چه معشوق است صورت نيست آن. الف  

  واطلب اصلي كه تابد او مقيم  بر كلوخي دل چه بندي اي سليم. ب  

  كي دم باطل قرين حق شود  تلخ با تلخان يقين ملحق شود. ج  

  تابش عاريتي ديوار يافت  پرتو خورشيد بر ديوار تافت. د  

  يست؟چ» يابد ازو چندين نگار يا چو بانگ رعد ايام بهار           باغ مي« در بيت  »نگار«مراد از . 31

  باران. د  هاي رنگارنگ گل. ج  معشوق. ب  بت. الف  

  به كدام مورد اشاره دارد؟» سجده نتوان كرد بر آب حيات               تانيابم زين تن خاكي نجات«در بيت  » آب حيات«. 32

  ذات باري تعالي. د  روح و جان. ج  آب زلال و پاك. ب  چشمه حيوان. الف  

  چيست؟» قلُنشنود بيگانه جز بانگ ب                  قنُر مي تا عاو زبانگ آب پ«بيت مراد از مصراع اول . 33

  بسيار تشنه بودن. د  شكم باره بودن. ج      مست و مدهوش بودن. ب  شناگر ماهر بودن. الف  
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  يست؟چ» رقاق«معناي واژه . 34

  اتاق. د  كنجكاو. ج  مرغابي. ب  نان نازك. الف  

  چيست؟در ابيات ذيل » يهود«منظور از واژه . 35

  از شعاع آفتاب كبريا                    ضيا خانه آن دل كه ماند بي  

  نوا از ذوق سلطان ودود تنگ و تاريك است چون جان يهود       بي  

  )ع(گ حضرت يعقوب پسر بزر. د  منكر. ج  مشرك. ب  يهودي. الف  

  چيست؟» جنس حيوان هم زبحر آگاه نيست  مرملايك را سوي بر راه نيست«در بيت » بر«مراد از . 36

  جهان نيكوكاري. د  عالم سفلي. ج  عالم علوي. ب  عالم ارواح. الف  

  چيست؟» بمسب«مراد از  »هاي جهان كي نهد دل بر سبب  ب را عيانآن كه بيند او مسب«در بيت . 37

  پيامبران. د  رابطه علت و معلول. ج  خداوند. ب  ملايك. فال  

  چيست؟ »زين سپس بستان تو آب از آسمان                    چون نديدي تو وفا در ناودان«ت يدر ب» ناودان«مقصود از . 38

  چشمه و دريا. د  دوست و رفيق. ج  زندگي. ب  هاي اين جهان پديده. الف  

  به چه معني است؟» نيست آلت حاجت اندر راه حق  آلت نيستت تو مي طلب گرچه«در بيت  »آلت« كلمه . 39

  جرأت. د  رياضت. ج  استعداد. ب  وسيله. الف  

  چيست؟» هسكرّ«معناي  » قدر او قدر سكره بيش ني  بود شهري بس عظيم و مه ولي«با توجه به بيت. 40

  پياله. د  روستا. ج  سكو. ب  خيابان باريك. الف  

  

  


